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معنای تضعیف مجلس عزای اباعبدالله
يك جمله راجع به محرّم و عاشورا عرض كنیم.عاشورا را شیعه، 
سالهای  طول  در  ببینید  شما  داشتند.  نگه  وجود  همه ی  با 
حسین،  امام  نام  حسین،  امام  ياد  متمادی،  قرنهای  متمادی، 
از بین مردم پیرو  امام حسین هرگز  امام حسین، عزای  تربت 
نكردند؛  رها  را  اين  نشد؛  خارج  اهل بیت  به  مؤمنِ  و  اهل بیت 
هرچند خیلى تلاش شد. حالا شما قضیه ی متوكل و بستن راه 
را شنیده ايد. مخالفتهای بسیار زيادی در طول زمان به شكلهای 
انجام  تجربه ای  شكل  به  احساساتى،  شكل  به  علمى،  ظاهراً 

دادند، ولى شیعه نگه داشته است و بايد نگه دارد.
میگويند چرا ماتم و گريه و اشك را در بین مردم رواج میدهید؟ 
ارزشهاست.  برای  نیست،  و اشك  ماتم  برای  و اشك  ماتم  اين 
آنچه پشت سر اين عزاداريها، بر سر و سینه زدنها، اشك ريختنها 
وجود دارد، عزيزترين چیزهائى است كه در گنجینه ی بشريت 
ممكن است وجود داشته باشد؛ او همان ارزشهای معنویِ الهى 
است. اينها را میخواهند نگه دارند كه حسین بن على مظهر اين 

ارزشها بود. يادِ آنهاست؛ زنده نگه داشتن آنهاست.
و ملت اسلام اگر نام حسین را و ياد حسین را زنده نگه بدارد و 
آن را الگو قرار بدهد برای خود، از همه ی موانع و مشكلات عبور 
خواهد كرد. لذاست كه ما در انقلاب اسلامى، در نظام جمهوری 
اسلامى از صدر تا ذيل، همه - مردم، مسئولین، بزرگان، شخص 
مسئله ی  و  حسین  امام  مسئله ی  روی  بر   - ما  بزرگوار  امام 
عاشورا و همین عزاداريهای مردمى، تكیه كردند و جا دارد. اين 
عزاداريها جنبه ی نمادين دارد، جنبه ی حقیقى هم دارد؛ دلها را 

نزديك میكند، معارف را روشن میكند.
توجه  بايد  همه  سرايندگان،  مداحان،  وعاظ،  گويندگان،  البته 
نبايست  آن  با  است؛  عزيز  حقیقت  يك  اين  كه  باشند  داشته 
بازی كرد؛ حقايق ماجراى عاشورا را بازيچه نبايد قرار داد. 
هر كسى يك چيزى به آن اضافه بكند، خرافه اى را به آن 
وصل بكند، كارهاى غير معقول را به نام عزادارى انجام 
حسين  امام  از  طرفدارى  اينها  باشد؛  نبايد  اينها  بدهد، 
نيست. يك وقتى ما راجع به مسئله ی تظاهرات قمه، مطلبى 
 ! آقا  كه  بلند شد  كنار صداشان  عده ای گوشه  گفتیم، يك  را 

میگويند چرا ماتم 
و گريه و اشك را 
در بین مردم رواج 
میدهید؟ اين ماتم 
و اشك برای ماتم 
و اشك نیست، 
برای ارزشهاست.
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اين عزاداری امام حسین است؛ مخالفت نشود با عزاداری امام 
حسین! اين، مخالفت با عزاداری نیست؛ مخالفت با ضايع كردن 
كرد.  ضايع  نبايد  را  حسين  امام  عزادارى  است.  عزاداری 
منبر حسینى، مجلس حسینى، محل بیان حقايق دينى، يعنى 
حقايق حسینى است. شعر در اين جهت، حركت در اين جهت، 
نوحه و مديحه در اين جهت بايد باشد. شما ديديد در آن محرّم 
از شهرستانها مثل  سال 57، دستجات سینه زنى ما در بعضى 
يزد و شیراز و جاهای ديگر شروع شد و بعد هم گسترش پیدا 
كرد به همه ی كشور؛ سینه میزدند و حقايق روز را در نوحه های 
خودشان بیان میكردند؛ با ارتباط دادن و اتصال دادن اينها به 

ماجرای عاشورا، كه درست هم هست.
مرحوم شهید مطهری سالها قبل از انقلاب در اين حسینیه ی 
ارشاد فرياد میكشید كه: واللهَّ - قريب به اين مضمون - بدانید 
شمر، امروز - اسم نخست  وزيرِ آن روز اسرائیل )صهیونیست( را 
مى آورد - اوست. واقع قضیه هم همین است. ما شمر را لعنت 
عمل  و شمرى  ريشه ى شمر شدن  اينكه  براى  ميكنيم، 
كردن را در دنيا بكنيم؛ ما يزيد و عبیداللهَّ را لعنت میكنیم، 
حاكمیت  يزيدی،  حاكمیت  طاغوت،  حاكمیت  با  اينكه  برای 
عیش و نوش، حاكمیت ظلمِ به مؤمنین در دنیا مقابله كنیم. 
حسین بن على قیامش برای اين بود كه بینى حاكمیتهای علیه 
ارزشهای اسلامى و انسانى و الهى را به خاك بمالد و نابود كند؛ 

و همین كار را هم امام حسین با قیام خود كرد.
ظلم،  ضد  مجالس  يعنى  حسينى،  مجالس  ما؛  مجالس 
و  يزيدها  و  شمرها  ضد  مجالس  سلطه،  ضد  مجالس 
ابن زيادهاى زمان موجود، زمان حاضر، معنايش اين است. 

اين استمرار ماجرای امام حسین است.
ببینید چه میكنند؛  از ظلم و جور است. شما  امروز دنیا پر  و 
در فلسطین چه میكنند، در عراق چه میكنند، در كشورهای 
فقرا چه  با  میكنند،  دنیا چه  ملتهای  با  میكنند،  گوناگون چه 
عظیم  ابعاد  میكنند.  چه  كشورها  ملى  ثروتهای  با  میكنند، 
میدان  اين  همه ی  شامل  )علیه السّلام(  حسین بن على  حركت 
برای  فقط  نه  شیعه،  برای  فقط  نه  امام حسین  میشود.  وسیع 

مسلمانها، بلكه برای احرار عالم درس دارد.
رهبر آزادی بخش نهضت هند در شصت سال، هفتاد سال قبل 
اسم حسین بن على را آورد؛ گفت من از او ياد گرفتم؛ در حالى 
كه هندو بود؛ اصلًا مسلمان نبود. در بین مسلمین هم همینطور 
است. ماجرای امام حسین اين است. شما گنجینه دارِ يك چنین 
جواهر ذی قیمتى هستید كه همه ی بشريت میتواند از او بهره 

برد و استفاده كند.
باشد:  بايد  نحو  اين  به  حسین  امام  عزاداری  در  جهتگیری 
ايمان  كردن  محكم  آگاه سازى،  بيان،  تبيين،  گسترش 
مردم، روح تدين را در مردم گسترشِ دادن، روح شجاعت 
و غيرت دينى را در مردم زياد كردن، حالت بى تفاوتى و 
قیام  معنای  اينهاست  گرفتن؛  مردم  از  را  بى حالى  و  سكر 
حسینى و بزرگداشت عزاداری امام حسین )علیه السّلام( در زمان 

ما. لذا زنده است، همیشه هم زنده خواهد بود.
۱۳۸۶/۱۰/۱۹
بیانات در ديدار مردم قم در سالروز قیام ۱۹ دی ماه 
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همه مى دانیم كه فضای اطراف ما مملوّ از امواج راديويى است. حال 
اگر در اين فضا آتش روشن كنیم، چه تاثیری بر اين امواج میگذارد؟ 
هیچ. چونكه اين دو از يك سنخ نیستند. گفتیم كه لازمه تأثیرگذاری 

سنخیّت است.
وجود آدم مثل وجود عالم از سه مرتبه اصلى تشكیل شده است. مرتبه 
عقل كه هم سنخ عالم ملكوت و آخرت است، مرتبه خیال كه هم سنخ 
برزخ است و مرتبه قوای ظاهری كه هم سنخ عالم طبیعت و دنیاست.

چگونگى تشديد ادراكات
تا به حال شده كه در دل شب درد بكشید؟ درد ها در شب دردناك تر 
به نظر مى رسند. چرا كه در روز اشتغالات ما باعث مى شود از آن ها 
غافل شويم. همین توجهِ متمركز، سبب تشديد ادراكات ماست. وقتى 
كه ذهنتان، وقت غذا خوردن، به شدت مشغول مسئله ايست، از غذای 

مورد علاقه تان كمتر لذت مى بريد با اينكه غذا همان غذاست.
بر اساس همین اصل، اگر فردی روی يكى از ابعاد وجودی اش توجه 
مفرط بكند، به شكلِ عالمِ هم سنخ آن در مى آيد. توجه بیش از حد 
روی شهوت ما را بهیمى مى كند، روی غضب ما را درنده خو و توجه 
متمركز به عقل ما را ملكوتى و كشش زياد به شیطنت ها انسان را به 
شیطان تبديل مى كند. انبیاء آمدند كه عقل مدفون زير خاكستر را 
بیرون بیاورند. الهامات مَلكى نیز باعث تقويت عقل نظری كه مربوط 
به دريافت واقعیت ها و عقل عملى كه مركز تشويق به خیر است مى 

شود. 
قاعده نفع وضرر

عقل عملى همواره بر اساس قاعده نفع و ضررتشويق به خیر مى كند. 
اصولا همه بر اين اساس حكم به انجام يا دوری از عملى را مى دهند. 
حتى كسیكه خودكشى مى كند با خود فكر مى كند مردن، نفعش از 
زندگى بیشتر است. اگر عقل مخلوط به خیالات و اوهام باشد، دراين 
محاسبه، همه جوانب و عاقبت امور را درست نمى سنجد و به خطا مى 
رود، هرچند گمان مى كرده دارد به نفع خود عمل مى كند. قوه واهمه 

قسمتى از منافع را مى بیند و قسمتى را نمى بیند.
چهار كار عمده عقل

قبل از برشمردن آنها بايد متذكّر شد هر عملِ عقل در دو حوزه ادراكى 
و تحريكى پیاده مى شود.

1- تشخیص واقعیت از امور موهوم) ادراكى( و تشخیص خوب از بد) 
تحريكى(

2- ترجیح واقعیت از غیر واقعیت) ادراكى( و خوب از بد)تحريكى(
3- كنترل ادراكاتِ رقیب عقل) وهم و خیال( و ممانعت از محرّكات 

رقیب آن) شهوت و غضب(
توضیح اينكه: بنا بر حكم عقل، همه میدانیم كه جسدِ مرده آسیبى به 
انسان نمى زند، چه شب باشد و چه روز، چه يك مردار باشد چه پنجاه 
عدد. پس چرا  اگر در مرده شوی خانه كنار اجساد باشیم و چراغ ناگهان 
خاموش شود، واهمه ما را فرا مى گیرد؟ اينجا محل ورود قوه وهم است 

كه او هم در برابر عقل حكم مى دهد و چه بسا بر آن مى چربد.
يا مثلا در حالت آرامش، عقل ما حكم مى كند دعوا هر چه زود تر تر 
فیصله پیدا كند بهتر است. اما اگر خود ما طرف دعوا باشیم چه بسا بنا 

بر حكم وهم و خیال آن را طولانى كنیم.
كار شیطان دقیقا همین جاست؛ يعنى روی وهم و خیال و شهوت و 
غضب سرمايه گذاری مى كند. اگر اين چهار تا بوسیله عقل كنترل 
بشود تا اندازه زيادی مى توان جلوی شیطان را گرفت. نه اينكه اينها 
بدند. مثلا اگر قوه خیال نبود نه هنری بود و نه اختراعى. مسئله عمده، 
كنترل آنها و تحت حكومت عقل درآمدن آنهاست.  در فرهنگ قرآنى 
به هر يك از اين موارد چهار گانه كه از تحت فرماندهى عقل، بیرون 

آمده اند، " هوی" مى گويند.
مهمترين كار عقل همین كنترل هوی هاست وگرنه همه اجمالا مى 

دانیم خوب و بد چیست: فألهمها فجورها و تقواها.
4- بسیج قوا در تصديق يا عمل به خیر

محل نفوذ شيطان و ابزار هاى او
 با اين توضیح شايد روشن شد كه چرا فرموده اند در ماه مبارك رمضان 
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دست و پای شیطان به بند كشیده شده است. روزه، خود موجب 
كسر شهوت مى شود. پیداست كه با تضعیف قوای جسمانى، شهوت 
جسمانى به كاستى مى گرايد. مثال عینى اين مسئله را در پیرمرد ها 
مى توان مشاهده كرد. كسر شهوت به معنايى،  گرفتن ابزار از دست 

شیطان است.
در نظری كلّى مى توان گفت نفوذ شیطان از مجرای قوای ادراكىِ هم 
سنخ خود يعنى خیال و وهم صورت مى پذيرد اما ابزار او در اين مسیر، 
قوای تحريكىِ هم سنخ اوست يعنى شهوت و غضب. مثلا يك رفیق 
ناباب محل نفوذش در افكار و اوهام ماست اما ابزارش دست گذاشتن 
روی دلخواه های ماست. شیطان جنّ هم دقیقا به همین نحو عمل 
مى كند. همین است كه او با هر كسى در هر مقطعى و در هر سنّى از 
يك راه وارد مى شود چراكه دلخواه ها و رنج و الَم ها متفاوت است. به 
عمل آراستن لذت ها در مقابل ديده آدمى در فرهنگ قرآنى تزيین مى 

گويند كه حداقل ۱5 بار در آيات شريفه آن آمده است.
ازينرو در تعالیم اسلامى به ما مرتبا توصیه شده كه مراقب دوستان و 

محیط معاشرت خود باشیم.
ابن سینا نیز در رساله العهد خود مى آورد كه عهد مى كند از كارهايى 
كه خیال را تقويت و متعاقباً عقل را  تضعیف مى كند همچون خواندن 
داستان بپرهیزد. اصولا داستان و مخصوصا فیلم كه باقى حواس را نیز 
به صورت متمركز درگیر مى كند، سر و كارشان با قوه وهم و خیال 

است.
سه كار عمده شيطان

1- تنزل دادن ما از مرتبه عالى كه همان عقل باشد و توجه دادن به 
مرتبه برزخى يا همان وهم و خیال.

2- تشويق ما به انباشتن خزانه خیال از تمايلات و دلخواه های 
گوناگون: گاهى اوقات در پوشش كنجكاوی و علم آموزی، ما به هرزه 
گردی در مطالب نامربوط به حوزه كاری مان مى پردازيم و در اين 
میان نه تنها مطالب مفیدی نمى يابیم بلكه چه بسا ذهن خود را از 

موارد نا مطلوب پر مى كنیم. اينها همان خوراك شیطان برای جولان 
در نفس ماست. به همین دلیل نوع گناهان در خلوت ها انجام میپذيرد 
چراكه عامل بازدارنده قوی ) تقوی( كه در درون نباشد و ازطرفى مانع 
اخلال  در كسب مطالب، در بیرون نیز وجود نداشته باشد، بستر گناه 

فراهم مى شود.
3- كار سوم شیطان تزيین اين مواد و فراخواندن ما به سوی آنهاست. 
دقیقا همانطور كه برخى شیاطین انس ما را در امور شرّ، شیر مى كنند 

شیطان نیز با جلوه دادن كار خطا ما را در انجام آن تشويق مى كند.
راهبرد كلى در مقابله با شيطان

با توضیحاتى كه در بالا گفتگو شد مى توان نتیجه گرفت كه در مقابله 
با شیطان بايد در دو حوزه عمده فعالیت كرد. 

يك: فراهم نكردن بستر های نفوذ او در ادراكات قوه خیال و وهم، با 
كنترل اين دو بوسیله عقل نظری.

دو: گرفتن ابزار های تحريك به سوی شرّ از شیطان با كنترل شهوت 
و غضب بوسیله عقل عملى.

پس از طرح كلیات، به اذن الهى راهكارهای عملىِ تحقق اين راهبردها 
را در جلسات آينده به گفتگو مى نشینیم.

الحمد لله ربّ العالمین 
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عارف كامل، روح مجرد،حاج سید هاشم حداد )۱4۰4 - ۱۳۱۸ ق( 
آهنگری بود در شهر كربلا كه در ذيل تربیت كوه توحید آيت الله حاج 
سید على قاضى همه ی مراتب توحید را طى كرد و وصى باطنى 

ايشان شد.
علامه آيت الله حاج سید محمدحسین حسینى طهرانى، شاگرد و 
وصى مرحوم حداد، در وصف ايشان بیان مى كند: »حاج سید هاشم 
حداد تربیت شده دست مبارك مرحوم حاج سید میرزا على آقای 
و  درجات  و  چیست،  پرورده  اش  دست  مى دانست  او  بود.  قاضى 
مقاماتش كدام است، ايقان و عرفان او در چه حد اعلايى از ارتقاء و 
سُمُو راه يافته است. من چه مى  فهمم؟ خبره و خِرّيت اين فن، آن 

بزرگ مرد الهى است.
من از حداد فقط عبادتى، توجهى، مراقبه  ای، التزامى  به دستورات شرع، 
متانت، وقار، تمكین و صبر و تحمل و امثال ذلك را درمى يابم، ولى از 
منشأ و مصدر اين خصائص و آثار خبری ندارم. من نوری را مشاهده 

مى كنم ...«.

* تشريح وقايع عاشورا كه عشق محض بوده است 
مرحوم علامه طهرانى در كتاب »روح مجرد« حالات استاد سلوكى 
خويش، حاج سید هاشم حداد را چنین بیان مى كند: در دهه عاشورا 
آقای حداد بسیار گريه مى كرد، ولى همه  اش گريه شوق بود. و بعضى 
اوقات از شدت وَجد و سرور، چنان اشك هايش متوالى و 
متواتر مى  آمد كه گويى ناودانى است كه آب رحمت باران 

عشق را بر روى محاسن شريفش مى ريزد. 
اين استاد وارسته مى فرمود: مردم خبر ندارند، چنان محبت دنیا چشم 
و گوششان را بسته كه بر آن روز تأسف مى خورم كه همچون زن 
فرزند مرده مى  نالند. مردم نمى دانند كه همه آنها فوز و نجاح و معامله 
پر بها و ابتیاع اشیای نفیسه و جواهر قیمتى در برابر خَزَف بوده است. 
آن كشتن مرگ نبود؛ عین حیات بود. انقطاع و بريدگى عمر نبود؛ 

حیات سرمدی بود.
آری، مرگ برای سیدالشهداء، سید مظلومان عالم)ع( عین درجه، ارتقا 
و فوز و نجاح است. از اين رو در روايت وارده در مبحث »معاد شناسى« 
آمده است كه در روز عاشورا هر چه آتش جنگ افروخته تر مى شد و 
مصائب آن حضرت افزون تر، چهره منورش بر افروخته تر و شاداب تر 

مى شد.
علامه طهرانى خاطرنشان مى كند: بايد دانست كه آنچه را كه مرحوم 
حداد فرموده ، حالات شخصى خويش در آن أوان بوده است كه از 
عوالم كثرات عبور نموده و به فنای مطلق  فى الله رسیده بود و به 
عبارت ديگر: سفر إلى الله به پايان رسیده، اشتغال به سفر دوم كه فى 

در روز عاشورا هر 
چه آتش جنگ 
افروخته تر مى شد 
و مصائب آن 
حضرت افزون تر، 
چهره منورش 
بر افروخته تر و 
شاداب تر مى شد.
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الله بود، داشته  است.
اما ساير مردم كه در عالم كثرات گرفتارند و از نفس برون نیامده  اند، 
حتماً بايد گريه و عزادارى و سينه زنى و نوحه خوانى كنند تا 
بدين طريق بتوانند راه را طى كنند و بدان مقصد عالى نائل 
آيند. اين مجاز قنطره ای است برای آن حقیقت. همچنان كه ما در 
روايات بسیاری به عزاداری امر شده ايم تا به اين وسیله، جان خود را 

پاك كنیم و با آن سروران در طى اين سبیل هم آهنگ شويم.
چنانكه عین خود اين حالات در حضرت آقای حداد در اواخر عمر 
مشاهده مى شد كه توأم با همان عشق شديد، در مجالس سوگواری، 
گريه و عزاداری ناشى از سوز دل و حرقت قلب وی مشهود بود. 
خود حضرت سید الشهداء علیه السلام هم به حضرت سكینه دختر 

عزيزشان فرمودند:
لا تحُْرِقى قَلبْى بدَِمْعِكِ حَسْرَةً             مادامَ مِنى الروحُ فى جُثْمانى 

»قلب مرا با سرشكت آتش مزن، اين سرشكى كه از روی حسرت  
مى ريزد؛ تا وقتیكه جان در بدن دارم!«

* تاثير پذيرى اطفال از محافل نورانى
علامه طهرانى همچنین مى نويسد: استادم سید هاشم حداد مى گفت: 
برای احترام كودكان نوزاد، خوب است قنداقه نوزادان را تا چند ماهگى 
در مجالس علم و محافل ذكر و حسینیه و محال عزاداری كه نام 
حضرت سید الشهداء)ع( برده مى  شود ببرند؛ چرا كه نفس طفل 
همچون مغناطيس است و علوم و اوراد و اذكار و قُدوسيت 
روح امام حسين)ع( را جذب مى كند. طفل گرچه زبان ندارد ولى 
ادراك مى كند، و روحش در دوران كودكى اگر در محل يا در حال 
معصیت برده شود، آن جرم و گناه او را نیز آلوده خواهد كرد؛ و اگر در 
محل و يا حال ذكر و عبادت و علم برده شود، آن پاكى و صفا 

را به خود مى گيرد.
همچنین توصیه مى كرد: شما اطفال خود را در كنار اطاق روضه 
خوانى يا اطاق ذكرى كه داريد قرار دهيد! علماء سابق اين طور 
عمل مى  كردند زيرا آثاری را كه طفل در اين زمان، كسب مى كند تا 
آخر عمر در او ثابت مى ماند و جزو غرائز و صفات فطری وی مى شود. 
چرا كه نفس بچه در اين زمان، قابلیت محضه است؛ گرچه اين معنىِ 

مهم و اين سر خطیر را عامه مردم ادراك نكنند.
منبع:كتاب شريف روح مجرد)شرح احوالات حاج سید هاشم حداد(

نفس طفل 
همچون 

مغناطيس 
است و علوم و 
اوراد و اذكار و 
قُدوسيت روح 

امام حسين)ع( را 
جذب مى كند. 
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تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد

هیچ کس حدس نمی زد که چنین سر برسد

پدرش چیز زیادی که نمی خواست ، فرات

یک دو قطره ضرری داشت به اصغر برسد ؟

با دو انگشت هم این حنجره میشد پاره

چه نیازی به سه شعبه است که تا پر برسد

خوب شد عرش همه نور گلو را برداشت

حیف خون نیست بر این خاک ستمگر برسد ؟

خون حیدر به رگش ، در تب و تاب است ولی

بگذارید به سن علی اکبر برسد

دفن شد تا بدنش نعل نبیند اما

دست یک نیزه برآن حلق مطهر برسد

شعله ور میشود این داغ دوباره وقتی

شیر در سینه بی کودک مادر برسد

زیر خورشید نشسته ، به خودش میگوید

تیر نگذاشت که آن جمله به آخر برسد

علی رضا لك

بـرای عضـويت در سامـانه ی پیامـكى گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه های
حجت الاسلام نخاولى،لطفا عدد 4 را به 5۰۰۰۲۳4۰4۰۰۱۶۶ ارسال نمايید.

من از اين بالا همه جا را مى بینم. من از اين جا، همه 
... چقدر  بینم. چقدر آدم!  را مى  آدم ها و اسب ها 
... من از اين بالا حتى رودخانه ای مى بینم.  اسب! 
چقدر آب! كاش كسى جرعه ای آب به من بدهد.... 
بود؛  نكرده  بلند  هايش  روی دست  مرا  پدر  تاكنون 
اين  از  را كرده.... من  كار  اين  اكنون چرا  دانم  نمى 
بینم كه تیری سه شعبه به كمان  بالا كسى را مى 

گذاشته و به سوی ما نشانه رفته است. من...
محمد مبینى - تهران 


